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چکیده
ائمه)ع( همواره منادی وحدت و همبستگی مسلمانان در زمينه های مختلف از جمله قرائت قرآن بودند. در 
اين ميان، نقش امامان باقر)ع( و صادق)ع( به علت همزمانی با شيوع پديده اختلاف قرائات در عالم اسلامی 
و هم عصری با قرّاء مشهور از جمله قاريان هفت گانه حائز اهميت است. صادقين)ع( در مواجهه با جريانهای 
مختلفی كه در عصر آنان در زمينه قرائات شكل گرفته بود، دو رويكرد اصلی را در جهت حفظ وحدت و 
همبستگی مسلمانان در مسئله قرائت قرآن اتخاذ كردند: 1. دفاع از اصالت نزول و قرائت واحد قرآن؛ 2. 
به رسميت شناختن قرائات مشهور. ايشان با پذيرفتن جريان غالب قرائی در عالم اسلام، پيروان خود را به 
همسو شدن با كليت جامعه اسلامی كه به سردمداری قاريان برجسته اداره می شد و اهتمام ويژه ای به حفظ 
سنت قرائت رسول اكرم)ص( داشت، فراخوانده و سعی كردند هرگونه مرزبندی در قرائت قرآن را در بين 
به جريان شاذ قرائی بر حذر  از پيوستن  بردارند. صادقين)ع(، مردم را  از ميان  گروههای مختلف اسلامی 
داشتند و با جريان ديگری كه به پيشگامی غلات شكل گرفته و عامدانه در صدد رواج انديشه تحريف و 
مسائل اختلافی در جامعه اسلامی بودند، به شدت برخورد كردند؛ با اين حال، آثار تخريبی جريان غلات 
هم چنان در برخی از نقل های مربوط به قرائات وجود دارد كه در اين پژوهش با رويكرد تحليلی و انتقادی 

به آنها پرداخته شده است.

نقش صادقین)ع( در شکل گیری 
وحدت مسلمانان در مسئله قرائت قرآن

کلیدواژه ها: صادقین)ع(، اختلاف قرائات، وحدت قرائی، قرائات مشهور، قرائات شاذ، جریان غلات.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هفدهم/ دوره جدید/ شماره 56/ پاییز و زمستان 1400

صص 155-169 )مقاله علمی - پژوهشی(
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مقدمه
قرآن كريم تنها كتاب آسمانی تحريف نشده و جاويدان 
و  وحدت  عوامل  مهم ترين  از  و  بشريت  تاريخ 
هم بستگی مسلمانان است. قرائت و كتابت اين كتاب از 
بدو اسلام با استقبال ويژه ای از سوی مسلمانان روبه رو 
دريافت وحی،  از  اكرم)ص( پس  پيامبر  شد؛ چنان كه 
آيات آن  نيز  آنان  و  اقراء می كرد  بر صحابه  را  قرآن 
مرتباً  و  ثبت  نوشت افزارهای خود  و  در حافظه ها  را 
تكرار می كردند. رسول اكرم)ص( در طول حيات خود 
رونق  در  مهمی  نقش  كه  داد  پرورش  زيادی  قاريان 

قرائت قرآن در دوره های بعد ايفا كردند.
مسائلی،  به  بنا  اكرم)ص(،  پيامبر  رحلت  از  پس 
می توانست  كه  آمد  پديد  قرآن  قرائت  در  اختلافاتی 
را  سنيّان  و  شيعيان  جمله  از  مسلمانان  وحدت 
خدشه دار كند؛ اما هوشمندی ائمه)ع( و در رأس آنان 
به  قرآن  حفظ  لزوم  بر  ايشان  تأكيد  و  علی)ع(  امام 
نه  كه  شد  آن  موجب  مسلمانان  عامل وحدت  عنوان 
تنها اين اختلاف در آن دوران، بلكه در قرون بعد نيز 
از جامعه اسلامی برداشته شود. برخی جاهلان از فرق 
مختلف مذاهب اسلامی عامدانه يا سهواً به اختلاف ميان 
اما  می زدند؛  دامن  قرآن  قرائات  رهگذر  از  مسلمانان 
تدابير امامان شيعه و بزرگان اهل سنت و سپس پيروان 
آنان در دوره های بعد باعث شد كه اتحاد كامل ميان 
مسلمانان در بحث قرائات قرآن تا به امروز ادامه داشته 
باشد و تلاش برای هرگونه مرزبندی در اين مورد با 
شكست مواجه شود. نوشتار حاضر در صدد است كه 
نقش ائمه)ع(، به ويژه امامان باقر)ع( و صادق)ع(، و به 
دنبال آنان، دانشمندان اسلامی از ميان شيعه و اهل سنت 
اين وحدت نشان دهد.  را در شكل گيری و گسترش 
اين مقاله در واقع به دنبال آن است كه جهت گيريها و 
موضع گيريهای ائمه)ع( و به طور خاص، صادقين)ع( 
را درباره چگونگی قرائت قرآن تشريح كرده و ارتباط 
تصوير  به  را  مسلمانان  وحدت  مسئله  با  آن  مستقيم 
كشد؛ موضوعی كه تاكنون پژوهش متمركزی بر روی 

آن صورت نگرفته است. در اين راستا، ابتدا مقدماتی 
از قرائت قرآن كريم و اختلاف قرائات بيان می شود و 

به دنبال آن، مسائل مذكور بررسی می شود.

مقدمه ای بر اختلاف قرائات
اختلاف در قرائت قرآن به طور طبيعی از همان زمان 
اما  پيامبر اكرم)ص( در ميان مسلمانان وجود داشت؛ 
در آن دوران، مراجعه به پيامبر اكرم)ص( و استماع از 
ايشان، اختلافات را از ميان بر می داشت و دسترسی به 
قرائت صحيح را ميسر می ساخت. بر اين اساس، پيامبر 
اكرم)ص( در عصر حيات خود، عامل اتحاد مسلمانان 
در قرائت صحيح قرآن و مانع ايجاد اختلافات دامنه دار 
در  به تدريج  پيامبر)ص(،  رحلت  از  پس  بود.  آن  در 
به گونه ای  آمد؛  پديد  اختلافاتی  قرآن  كلمات  ادای 
نزاع  و  كشمكش  به  مواردی،  در  اختلافات  اين  كه 
اقدام  شد.1  منجر  مسلمانان  مختلف  گروههای  ميان 
از  سوم2  خليفه  دوران  در  مصاحف  يكسان سازی  به 
اختلافات  از  جلوگيری  برای  كه  بود  اقداماتی  جمله 
به وجودآمده به وقوع پيوست3 و با اين حال، مصاحف 
نوشته شده و ارسال شده به شهرهای گوناگون اسلامی 
داشتند  اختلاف  يكديگر  با  مواردی  در  تاريخ  نقل  به 
و همين امر تا حدودی در پديدآمدن اختلافاتِ ديگر 
و  ناقص  خط  آن،  بر  افزون  داشت.4  اساسی  نقشی 
از  مختلف  قرائات  تحمل  زمان،  آن  در  قرآن  ابتدايی 
برخی كلمات را داشت. برای نمونه، نبودِ نقط الاعراب 
)حركت گذاری( در خط مصاحف، اين امكان را فراهم 
می كرد كه كلمه »یکذبون« در آيه 10 سوره بقره به دو 
بونَ« قرائت شود.5 هم چنين،  شكل »یَکذِبونَ« و »یُکَذِّ

1. مناهل العرفان، ج1، صص248-249.
2. در اين باره ر.ك: »نقد و بررسی جريان توحيد المصاحف در زمان 

خلافت عثمان«، صص18-26.
3. ر.ك: صحيح البخاری، ج6، ص581.

4. كتاب المصاحف، صــص158-144؛ التمهيد فی علوم القرآن، ج2، 
ص14؛ مباحثی در تاريخ و علوم قرآنی، صص202-204.

5. دربــاره قرائات اين كلمه ر.ك: النشــر فی القراءات العشــر، ج2، 
صص207-208.
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فقدان نقط الاعجام )نقطه گذاری حروف( باعث می شد 
»فتثبتوا«  به صورت  »فتبینوا«6  كلمه  نمونه،  برای  كه 
و  كلی  قانون  نبود  اين،  بر  علاوه  شود.7  خوانده  نيز 
فتحه  به ويژه  كشيده  حروف  نشان دادن  برای  نظام مند 
همزه8  برای  علامتی  نبود  هم چنين  و  الف  يا  كشيده 
زمينه روی آوردن مسلمانان به قرائات مختلف را فراهم 
نيز  كوفی  خط  در  حروف  از  برخی  شباهت  می كرد. 
قرون  در  قرائات  اختلاف  بروز  از عوامل  می توانست 
و  »ضاد«  شباهت حروف  نمونه،  برای  باشد.  نخست 
»ظاء« در اين خط9 باعث شده است كه كلمه »بضنین« 
در آيه 24 سوره تكوير، به شكل »بظنین« نيز قرائت 
ذوق  و  قرآن11  شفاهی  اصالت  حال،  هر  به  شود.10 
در  آنان  كه  می شد  باعث  عرب  قوی  حافظه  و  سليم 
قرائت قرآن از اشتباه مصون بمانند12 و اما با گسترش 
اسلام و افزايش شمار مسلمانان غيرعرب، زبان عربی 
دچار فساد شد و لغزش و اشتباه در قرائت قرآن پديد 
به صورت  قرائات  بود كه اختلاف  از آن  آمد.13 پس 
جدی بروز پيدا كرد؛ چنان كه قاريان مطرح و بزرگ 
مدينه،  مكه،  جمله  از  اسلامی  مختلف  شهرهای  در 
كوفه، بصره و شام، برخی از كلمات قرآن را هر كدام 
به گونه ای خاص قرائت می كردند و قرائات ديگر را 
عنوان  به  قرائات  علم  اساس،  اين  بر  نمی پذيرفتند.14 

6. حجرات، 6.
7. ر.ك: النشر فی القراءات العشر، ج2، ص251.

8. برای اطلاعات تفصيلی ر.ك: رسم المصحف دراسۀ لغويۀ تاريخيۀ، 
صص74-67؛ »تأثير خط در پيدايش قرائات«، صص46-49.

9. ر.ك: الوسيلۀ الی كشــف العقيلۀ، ص245؛ غيث النفع في القراءات 
السبع، ص619.

10. درباره قرائات اين كلمه ر.ك: التيسير فی القراءات السبع، ص139؛ 
النشر فی القراءات العشر، ج2، صص 398-399.

11. See: “Structural, linguistic and literary 
features”, pp97-111; “Recitation and aesthetic 
reception”, p115.

12. تاريخ قرآن، ص527.
13. همــان، صص529-527؛ ملاكهای ترجيح قرائت و توســعه آن، 

ص34.
14. جمــال القراء و كمال الإقراء، ص570؛ البيان فی تفســير القرآن، 

صص151-152.

يكی از علوم مهم در عرصه مطالعات قرآنی در جهان 
اسلام نمود پيدا كرد. قاريان بزرگ در سراسر شهرهای 
اسلامی درباره اين علم به بحث و تفحص پرداختند و 
نقد و ارزيابی قرائات مختلف  به جمع آوری و سپس 

قرآن با معيارهايی خاص مشغول شدند.

آموزش قرائت از عصر نبوی تا زمان صادقین)ع(
اكرم)ص( در عصر حيات خود، تأكيد فراوانی  پيامبر 
را  صحابه  همواره  و  داشت  قرآن  صحيح  آموزش  بر 
در  فرامی خواند.15  آموزه ها  اساس  بر  قرآن  قرائت  به 
در  ديگر  صحابه  با  ابن مسعود  كه  است  نقل  روايتی، 
قرائت سوره ای از قرآن اختلاف كردند و برای داوری، 
پيامبر  چهره  حال،  آن  در  رفتند.  پيامبر)ص(  نزد 
آن  نزد  كه  علی)ع(  امام  و  شد  برافروخته  اكرم)ص( 
»إنَِّ  داد:  پاسخ  ايشان  از  نمايندگی  به  بود،  حضرت 
رَسُولَ اللهِ)ص( يأَْمُرُكُمْ أنَْ تقَْرَءُوا كَمَا عُلِّمْتمُْ«؛ »رسول 
آموزش  كه  همان گونه  می فرمايد  شما  به  خدا)ص( 
ديده ايد، قرائت كنيد«.16 بر اين اساس، پس از رحلت 
سنتی  را  قرائت  تابعين،  و  صحابه  اكرم)ص(،  پيامبر 
مقريان  به  مستند  نقل  واسطه  به  تنها  كه  می دانستند 

معتبر پيشين اعتبار می يافت.17
پيامبر  رهنمودهای  به  توجه  با  نيز  شيعه)ع(  امامان 
اكرم)ص(، رويه يكسانی داشتند و مردم را به قرائتی 
معتبر كه حاصل تعليم از پيشينيان بود، فرامی خواندند. 
امام صادق)ع(  و  باقر)ع(  امام  نقش  ائمه)ع(  ميان  در 
در  امامان  اين  است.  ويژه  بسيار  قرائات  موضوع  در 
عصری می زيستند كه قرائات مختلف رواج پيدا كرده 
بود و قاريان مشهور در شهرهای مختلف اسلامی بر 
كرسی اقراء قرآن تكيه زده و نزد مردم از اعتباری ويژه 
برخوردار بودند. اين قاريان قرائت خود را به نقلهای 

15. ر.ك: مسند أبی يعلی، ج1، ص408؛ مختصر التبيين لهجاء التنزيل، 
ج4، ص959.

16. مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج1، ص106؛ جامع البيان عن تأويل 
آی القرآن، ج1، ص26.

17. ر.ك: مختصر التبيين لهجاء التنزيل، ج4، ص959.
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معتبر مستند می دانستند و به گفته خود، از اجتهاد در 
قاری  ابوعمرو،  چنان كه  بودند؛  گريزان  قرائت  باب 
أقرا  أن  لي  ليس  أنه  »لولا  است:  گفته  بصره  مشهور 
إلا بما قد قرئ، لقرأت حرف كذا وكذا«؛ »اگر قرائت 
نبود،  فرض  من  بر  پيشينيان  قرائت  پايه  بر  قرآن جز 
برخی از كلمات را به اشكال ديگری )چنين و چنان( 
اينكه  درباره  را  او  نظر  می خواندم«.18 هم چنين وقتی 
درباره حضرت ابراهيم)ع( در سوره صافات، در يك 
موضع: »وَتَرَکْنَا عَلَیْهِ«19 و در موضع ديگر: »وَباَرَکْنَا 
عَلَیْهِ«20 آمده است، پرسيدند، وی پاسخ داد: »ملاك 
پذيرش قرائت تنها سماع از ائمه پيشين قرائت است ]و 
در اين زمينه، جايگاهی برای قياس و اجتهاد متصور 
است:  گفته  باره  اين  در  دانی  ابوعمرو  نيست[«.21 
»پيشوايان قرائات، در قرائت قرآن، بنا را بر مشهورات 
اصل  بلكه  نمی دهند؛  قرار  عربی  قياس های  و  لغوی 
شفاهی  نقل  صحت  و  اسناد  در  اتقان  آنان،  ميان  در 
است؛ چنان كه اگر از قطعی بودن سند روايتی اطمينان 
نمی تواند  زبانی  شهرت  و  عربی  قياس  شود،  حاصل 
آن را مخدوش سازد؛ زيرا قرائت، سنتی متبع است كه 

پذيرش و به كارگيری آن واجب است«.22

نقش غالیان در مسئله اختلاف قرائات در عصر 
صادقین)ع(

يكی از گروههايی كه ائمه)ع( از آغاز در صدد مقابله 
با آنان برآمدند، غاليان بودند. غاليان، با رويكرد محبت 
جاهلانه و افراطی نسبت به اهل بيت)ع(، انديشه هايی 
از جمله اعتقاد به الوهيت پيشوايان دينی يا اعتقاد به 
حلول خداوند در آنان، اعتقاد به تفويض مطلق امور 
هستی به ائمه)ع(، اباحی گری و گريز از انجام تكاليف 
تحريف  به  اعتقاد  و  آنها  نمادين بودن  بهانه  به  شرعی 

18. السبعۀ فی القراءات، ص82.
19. صافات، 108.
20. صافات، 113.

21. السبعۀ فی القراءات، ص48.
22. جامع البيان فی القراءات السبع، ج2، ص860.

قرآن  آنان  می پروراندند.23  سر  در  را  قرآن  نقيصه  به 
عثمانی  مصاحف  به  موسوم  اسلامی  جامعه  در  رايج 
نازل شده  قرآن  بودند  معتقد  و  نمی دانستند  كامل  را 
قالب  نيز در  امام علی)ع(  از سوی  پيامبر)ص( كه  بر 
مصحفی گردآوری شده بود، حاوی آياتی در فضايل 
كنونی  قرآن  در  كه  بود  بيت)ع(  اهل  و  علی)ع(  امام 
موجود نيست. البته اين نكته را نيز بايد توجه داشت 
يك  عنوان  به  غاليان  طيف  مسلمانان،  عامه  نزد  كه 
شيعيان  از  مستقل  شناخته شده  و  تفكيك شده  جريان 
مطرح نبودند و مرزبنديهای مشخصی ميان اين گروه و 
جريان اصلی شيعه به رهبری ائمه)ع( وجود نداشت24؛ 
اما جريانی بود كه از درون، جامعه شيعه را فراگرفته و 
از بيرون، شيعيان را تندرو، افراطی و بی قيد و بند نسبت 
به احكام دين اسلام معرفی می كرد؛ از اين رو، ائمه)ع( 
تلقی  برای هويت شيعه  بزرگ  را خطری  اين جريان 
بن  فضيل  می كردند.25  مبارزه  آن  با  به شدت  و  كرده 
يسار از امام صادق)ع( نقل كرده است كه آن حضرت 
درباره خطر غلات و نقش تخريبی آنها فرمود: »احْذَرُوا 
الغُْلَاۀَ شَرُّ خَلْقِ  فإَِنَّ  يفُْسِدُونهَُمْ،  الغُْلَاۀَ لَا  شَباَبكُِمْ  عَلَی 
بوُبيَِّۀَ لعِِباَدِ اللهِ، وَ اللهِ  عُونَ الرُّ اللهِ، يصَُغِّرُونَ عَظَمَۀَ اللهِ، وَ يدََّ
َّذِينَ  إنَِّ الغُْلَاۀَ شَرٌّ مِنَ اليْهَُودِ وَ النَّصاری  وَ المَْجُوسَ وَ ال
به  باشيد كه جوانان شما را  أشَْرَكُوا«؛ »مراقب غُلات 
سمت فساد سوق ندهند؛ زيرا غلات بدترين مخلوقات 
خداوند هستند. آنان بزرگی خداوند را كوچك شمرده 
به خداوند  او ادعای ربوبيت می كنند.  بندگان  برای  و 
سوگند، شرّ غلات از شرّ يهود و نصاری و مجوس و 
مشركان بيشتر است«.26 در حديث ديگری، مفضل از 
امام صادق)ع( نقل می كند كه آن حضرت پس از يادكرد 
لُ لَا  مُفَضَّ از غلات، خطاب به وی فرموده است: »ياَ 

23. ر.ك: »جريان شناسی غلو و غاليان در رجال نجاشی«، ص60.
24. نخستين انديشه های حديثی شيعه، صص114-111 و 119-120.

25. در اين باره ر.ك: بحار الأنــوار، ج25، صص350-261؛ القرآن 
الكريم و روايات المدرســتين، ج3، صــص56-47؛ »نقش غلات در 

تخريب چهره شيعه«، صص163-185.
26. الأمالی، ص620.
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تقَُاعِدُوهُمْ وَلَا تؤَُاكِلُوهُمْ وَلَا تشَُارِبوُهُمْ وَلَا تصَُافحُِوهُمْ 
وَلَا تؤَُاثرِوهُمْ«؛ »ای مفضّل، با غلات هم نشين نشويد 
آنان مصافحه  با  آنان غذا و نوشيدنی نخوريد و  با  و 
نكنيد و با آنان به مبادله اخبار نپردازيد«.27 افزون بر 
موارد مذكور، ائمه)ع( بارها غلات را لعن و نفرين كرده 
و از نقش تخريبی و بعضاً پنهان آنان در ميان شيعيان 

سخن گفته اند.
در عصر صادقين)ع( و پس از آن، غاليان سعی داشتند 
قرائات،  عرصه  در  پيش آمده  فرصت  به  توجه  با 
انديشه های خود مبنی بر تحريف قرآن را با استفاده از 
روايات اختلاف قرائات پيش ببرند و قرائت ائمه)ع( را 
متفاوت با قرائات رايج در سراسر بلاد اسلامی معرفی 

كنند.28 نمونه ای از اين روايات عبارتند از:
نْ  مَيَّاحٍ عَمَّ بنِْ  الحُْسَيْنِ  العَْظِيمِ عَنِ  - »أحَْمَدُ عَنْ عَبْدِ 
اعْمَلُوا  قلُِ  اللهِ)ع(  عَبْدِ  أبَيِ  عِنْدَ  رَجُلٌ  قرََأَ  قاَلَ:  أخَْبرََهُ 
فسََيرََی اللهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولهُُ وَالمُْؤْمِنوُنَ فقََالَ ليَْسَ هَكَذَا 
َّمَا هِيَ وَالمَْأْمُونوُنَ فنَحَْنُ المَْأْمُونوُنَ«29؛ »شخصی  هِيَ إنِ
نزد امام صادق)ع( آيه »وَقلُِ اعْمَلُوا فسََيرََی اللهُ عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولهُُ وَالمُْؤْمِنوُنَ« را قرائت كرد. امام)ع( فرمود: اين 
چنين نيست؛ بلكه قرائت صحيح، »وَالمَْأْمُونوُنَ« است 

و ما همان مأمونان هستيم«.
دُ بنُْ الحَْسَنِ وَ غَيْرُهُ عَنْ سَهْلِ بنِْ زِياَدٍ عَنْ عَلِيِّ  - »مُحَمَّ
أبَاَ  التَّمِيمِيِّ قاَلَ: سَأَلتُْ  عُرْوَۀَ  بنِْ  الهَْيْثمَِ  الحَْكَمِ عَنِ  بنِْ 
- فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ  عَبْدِ اللهِ)ع( عَنْ قوَْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ
أيَْدِيكَُمْ إلِیَ المَْرافقِِ  فقَُلْتُ هَكَذَا وَ مَسَحْتُ مِنْ ظَهْرِ كَفِّي 
َّمَا هِيَ فاَغْسِلُوا  إلِیَ المِْرْفقَِ، فقََالَ ليَْسَ  هَكَذَا تنَْزِيلُهَا إنِ
وُجُوهَكُمْ وَ أيَْدِيكَُمْ مِنَ المَْرَافقِِ ثمَُّ أمََرَّ يدََهُ مِنْ مِرْفقَِهِ 
إلِیَ أصََابعِِهِ«30؛ »هيثم بن عروه تميمی می گويد: از امام 
صادق)ع( درباره آيه »فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيكَُمْ إلِیَ 

27. اختيار معرفۀ الرجال )مع تعليقات ميرداماد الأســترآبادی(، ج2، 
ص586.

28. برای اطلاعات تفصيلی در اين باره ر.ك: القرآن الكريم و روايات 
المدرستين، ج3، صص246-847.

29. الكافی، ج1، ص424.
30. همان، ج3، ص28.

المَْرافقِِ« سؤال كردم و از پشت دستم تا آرنج، مسح 
داد:  پاسخ  امام)ع(  اين گونه است؟  آيا  نمودم و گفتم: 
آيه به آن صورت نازل نشده است، بلكه اين گونه است 
كه »فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أيَْدِيكَُمْ مِنَ المَْرَافقِِ«، سپس 

دست خود را از آرنج تا سرانگشتانش كشيد«.
ۀٌ مِنْ أصَْحَابنِاَ عَنْ سَهْلِ بنِْ زِياَدٍ عَنْ يحَْيیَ بنِْ  - »عِدَّ
ارٍ عَنْ  المُْباَرَكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِْ جَبلََۀَ عَنْ إسِْحَاقَ بنِْ عَمَّ
أبَيِ عَبْدِ اللهِ)ع( قاَلَ: هَكَذَا أنَزَْلَ اللهُ تبَاَرَكَ وَ تعََالیَ لقََدْ 
حَرِيصٌ  عَنتِْناَ  مَا  عَلَيْهِ  عَزِيزٌ  أنَفُْسِناَ  مِنْ  رَسُولٌ  جَاءَناَ 
صادق)ع(  »امام  رَحِيم« 31؛  رَءُوفٌ  باِلمُْؤْمِنيِنَ  عَلَيْناَ 
»لقََدْ  صورت  به  را   ]128 ]توبه،  آيه  خداوند  گفت: 
حَرِيصٌ  عَنتِْناَ  مَا  عَلَيْهِ  عَزِيزٌ  أنَفُْسِناَ  مِنْ  رَسُولٌ  جَاءَناَ 

عَلَيْناَ باِلمُْؤْمِنيِنَ رَءُوفٌ رَحِيم« نازل كرده است«.
ضَا)ع(  فأََنزَْلَ  الٍ عَنِ الرِّ دٌ عَنْ أحَْمَدَ عَنِ ابنِْ فضََّ - »مُحَمَّ
قلُْتُ  ترََوْها  لمَْ  بجُِنوُدٍ  َّدَهُ  أيَ وَ  رَسُولهِِ   عَلَی  سَكِينتَهَُ  اللهُ 
هَكَذَا قاَلَ هَكَذَا نقَْرَؤُهَا وَ هَكَذَا تنَْزِيلُهَا«32؛ »ابن فضّال 
به صورت  را   ]40 ]توبه،  آيه  رضا)ع(  امام  می گويد: 
َّدَهُ بجُِنوُدٍ لمَْ ترََوْها«  »فأََنزَْلَ اللهُ سَكِينتَهَُ عَلَی رَسُولهِِ  وَ أيَ
قرائت كرد. گفتم آيا اين چنين است؟ فرمود: اين گونه 

می خوانيم و نزول آن نيز همين  گونه بوده است«.
همچون  افرادی  وجود  دليل  به  مزبور  روايات  اسناد 
حسين بن مياّح33، سهل بن زياد آدمی 34از اهل غلو 
در سلسله سند ضعيف هستند و متن آنها نيز به خاطر 

مغايرت با متن قرآن كنونی قابل پذيرش نيست.35
فعاليت  صادقين)ع(  دوره  در  غاليان  كلی،  طور  به 

31. الكافی، ج8، ص378.
32. همان جا.

33. ر.ك: رجال ابــن داود، ص446؛ رجال العلامــۀ الحلی )خلاصۀ 
الأقوال(، ص217.

34. برای اطلاعات تفصيلی ر.ك: رجال النجاشــی، ص185؛ اختيار 
معرفۀ الرجال )رجال الكشــی(، ص566؛ الفهرســت، ص228؛ رجال 
الطوســی، ص387؛ رجال ابن الغضائری،  ص6، معجم رجال الحديث، 

ج8، صص341-347.
35. عســكری در كتاب القرآن الكريم و روايات المدرستين تمامی اين 
احاديث را از حيث ســندی و متنی بررسی كرده و ضعف آنها را نشان 
داده است )ر.ك: القرآن الكريم و روايات المدرستين، ج3، صص847-

.)257

159

یق
انو

ی 
مد

مح
ی 

جتب
/ م

 ...
در

ان 
مان

سل
ت م

حد
ی و

گیر
کل 

ر ش
( د

)ع
ین

ادق
 ص

ش
نق



كه  داشتند  قرائی  روايات  با  ارتباط  در  گسترده ای 
شيعيان  چهره  و  كرده  را خدشه دار  مسلمانان  وحدت 
را نزد عامه تخريب می كرد؛ از همين روی، ائمه)ع( در 
برآمده و در جهت حفظ وحدت  آنان  با  مقابله  صدد 
اسلامی نقش مهمی ايفا كرده اند كه در ادامه درباره آن، 

مباحثی مطرح خواهد شد.

قرائات  با  مواجهه  در  صادقین)ع(  رویکرد 
مختلف

صرف نظر از گرايشهای مذهبی گوناگون در ميان مردم، 
امام باقر)ع( )سالهای 57  تا 114ق( و امام صادق)ع( 
)سالهای 83 تا 148ق(، با سه جريان ناهم سو در عصر 
نخست،  بودند:  روبه رو  اسلامی  سرزمينهای  در  خود 
جريان غالب قرائی كه در شهرهای گوناگون اسلامی 
از سوی مقريان مشهور از جمله نافع در مدينه و عاصم 
و حمزه در كوفه اداره می شد؛ دوم، جريان نسبتاً شاذ 
می گرفت؛  قاريان شكل  اجتهادات  به سبب  كه  قرائی 
مانند قرائت ابن محيصن در مكه و عيسی بن عمر ثقفی 
كه عامدانه  متقابلی  و  بصره؛ سوم، جريان مخالف  در 
به  مربوط  عملی  و  نظری  مباحث  تحريف  در  سعی 
قرائات و سوء استفاده از آنها از رهگذر نقلها و روايات 
ائمه)ع(  گروهها،  اين  با  مواجهه  در  داشتند.  بی اساس 
دو رويكرد اصلی را در راستای وحدت و همبستگی 
كردند:  اتخاذ  كريم  قرآن  قرائت  مسئله  در  مسلمانان 
1. صيانت از اصالت نزول و قرائت واحد قرآن؛ 2. به 
رسميت شناختن قرائات مشهور. در ادامه راجع به هر 

يك از اين دو رويكرد، مطالبی بيان می شود.
1( صیانت از اصالت نزول و قرائت واحد قرآن

يكی از مسائلی كه جامعه قرائی در زمان صادقين)ع( 
نزول  كيفيت  و  كميت  درباره  بحث  مواجه شد،  آن  با 
قرآن بود كه مستقيماً بر قرائات قرآن تأثير می گذاشت. 
در آن زمان، روايت سبعۀ احرف در جامعه از سوی 
برخی از اهل سنت و شيعيان نقل شده و معنای تعدد 
با  می شد. صادقين)ع(  برداشت  آن  از  قرآن  نزول  در 

به صورت  را  قرآن  نزول  و  كردند  مقابله  ديدگاه  اين 
واحد معرفی كردند. شايان ذكر است كه جريان غالب 
آنان  و  بود  ديدگاه  همين  بر  نيز  اهل سنت  ميان  در 
نمی كردند  معرفی  چندگانه  صورت  به  را  قرآن  نزول 
مقابله  دليل  نمی كردند.36  تلقی  وحيانی  را  قرائات  و 
به هفت  قرآن  نزول  با ديدگاه  سرسختانه صادقين)ع( 
حرف اين بود كه اعتقاد مذكور، اصالت نزول واحد و 
اباحی گری و  قرائت واحد قرآن را زير سؤال برده و 
هرج و مرج در زمينه قرائات قرآن را گسترش می داد؛ 
هم چنان كه تا حدی اين اختلافات در اواخر قرن دوم 
و قرن سوم هجری گسترش يافته و نوعی سردرگمی 
)د  ابن مجاهد  همچون  شخصيتی  كه  بود  كرده  ايجاد 
324 ق( با تأليف كتاب السبعۀ فی القراءات موفق شد 
اوضاع قرائات را سامان بخشد. در واقع صادقين)ع(، 
سبعۀ  حديث  به  تمسك  با  قرآن  نزول  چندگانه بودن 
احرف را با قاطعيت مردود دانستند؛ چه اينكه در آن 
روايات سبعۀ  داشتند  از مسلمانان سعی  برخی  دوره، 
أحرف را در جهت توجيه قرائات مختلف به كار گيرند. 
اين حديث مورد توجه غاليان شيعه قرار گرفته بود و 
آنان سعی داشتند از اين طرق، اعتقادات غلوآميز خود 
را درباره قرآن و تحريف آن موجه جلوه دهند. متن 

روايات صادقين)ع( در اين باره عبارتند از:
1. »عَنْ أبَيِ جَعْفَرٍ)ع( قاَلَ: إنَِّ القُْرْآنَ  وَاحِدٌ نزََلَ مِنْ عِنْدِ 
وَاۀِ«؛ »امام  الرُّ قبِلَِ  مِنْ  الِاخْتلَِافَ يجَِي ءُ  لكَِنَّ  وَ  وَاحِدٍ 
از  و  است  واحد  قرآن  كه  »به راستی  فرمود:  باقر)ع( 
سوی ]خداوند[ واحد نازل شده است؛ اما اختلاف ]در 

قرائت[ از سوی راويان پديد آمده است«.37
2. »عَنِ الفُْضَيْلِ بنِْ يسََارٍ قاَلَ: قلُْتُ لِأَبيِ عَبْدِاللهِ)ع( إنَِّ 
فقََالَ  أحَْرُفٍ  سَبْعَۀِ  عَلَی  نزََلَ  القُْرْآنَ  إنَِّ  يقَُولوُنَ  النَّاسَ 
كَذَبوُا أعَْدَاءُ اللهِ وَ لكَِنَّهُ نزََلَ عَلَی حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ عِنْدِ 
امام  به  است:  كرده  نقل  يسار  بن  »فضيل  الوَْاحِدِ«؛ 
صادق)ع( عرض كردم: مردم می گويند قرآن به هفت 

36. ر.ك: »تأثيــر خط در پيدايش قرائات«، صص63-27؛ »ارزيابی 
قرائات سبع نزد ابن مجاهد«، صص9-25.

37. الكافی، ج2، ص630.
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فرمود:  پاسخ  در  آن حضرت  است.  نازل شده  حرف 
دشمنان خدا دروغ گفته اند؛ زيرا قرآن به حرف واحد 

از سوی ]خداوند[ واحد نازل شده است«.38
چند نكته درباره روايات مزبور قابل ذكر است. نخست 
اينكه منظور از »اعداء الله« چنان كه ممكن است برخی 
اهل سنت  قرائی  جامعه  وجه،  هيچ  به  برند39،  گمان 
در  شد،  گفته  هم چنان كه  زيرا  نيست؛  شيعه  برابر  در 
اعتقادی  و  برداشت  اهل سنت چنين  آن زمان جمهور 
نداشتند؛ افزون بر آنكه در بسياری از مسائل از جمله 
و  شيعه  ميان  مرزبندی مشخصی  قرآن،  قرائت  مسئله 
در  اينكه صادقين)ع(  دوم  نداشت.40  وجود  اهل سنت 
صدد بودند مانع افرادی شوند كه با استفاده از روايات 
سبعۀ احرف سعی در وسعت دادن به دامنه اختلافات 
و حتی به ميان آوردن مسئله تحريف قرآن بودند و از 
همين روست كه روايت سبعۀ احرف در كتب حديثی 
شيعه از سوی راويان غالی و ضعيف وارد شده است.41 
سوم اينكه صادقين)ع(، راويان را به طور طبيعی، عامل 
به  دانسته اند؛  كريم  قرآن  در  قرائات  اختلاف  ايجاد 
عبارت ديگر، از ديدگاه آنان نيز عامل اختلاف قرائات 

وحيانی نبوده، بلكه پديده ای انسانی است.
از سوی  كرّات  به  كلی، روايات سبعۀ احرف  به طور 
محققان بررسی و ديدگاههای متفاوتی درباره آنها بيان 
شده است.42 مسئله حائز اهميت در اين باره آن است 
كه در گفتمان قرائت و كتابت قرآن در اوايل اسلام و 
اين  از  اثری  نخستين،  خلفای  دوران  در  آن  از  پس 
ديده  قرآن  نزول  بودن  چندگانه  معنای  در  روايات 
قرآن  تدوين  و  مثال، در جريان جمع  برای  نمی شود. 

38. همان جا.
39. برای نمونه، ر.ك: نزول قرآن و رؤيای هفت حرف، ص215.

40. ر.ك: نخستين انديشه های حديثی شيعه، صص109-111.
41. در اين بــاره ر.ك: اختلاف قرائات قرآنــی و جريان تاريخی - 

فرهنگی اهل بيت)ع( محوری، صص165-169.
42. برای نمونه ر.ك: البرهان فی علوم القرآن، ج1، صص319-301؛ 
الاتقان فی علوم القرآن، ج1، صص185-171؛ البيان فی تفسير القرآن، 
صــص194-147؛ التمهيد فی علوم القــرآن، ج2، صص179-174؛ 

مقدمات فی علم القراءات، سراسر اثر.

ميان  در  قرآن  متعدد  نزول  از  خلفا، سخنی  در عصر 
نيست و تمامی نقلها در اين باره به جريانهای متأخرتر 
مسئله  اين  بايد  نخست  اساس،  اين  بر  دارد.43  تعلّق 
چه  از  دقيقاً  احرف  سبعۀ  روايات  كه  كرد  بررسی  را 
زمانی مطرح شده  و در جامعه رواج يافته اند؟ در اين 
با روش تحليل اسناد - متن44  از محققان  باره، يكی 
رواج و گسترش اين روايات در جريان قرائت پژوهی 
از  پس  و  هجری  نخست  قرن  اواخر  به  را  مسلمانان 
آن متعلق دانسته است.45 بر اين اساس، روايات سبعۀ 
احرف حركتی در راستای موجه ساختن قرائات مختلف 
قرآن و در نهايت، انتساب آنها به پيامبر اكرم)ص( بوده 
است. احتمال ديگری كه درباره روايات سبعۀ احرف 
در  و  ابتدا  در  روايات  اين  كه  است  اين  دارد  وجود 
محتوايی  و  متنی  چينش  با   - اكرم)ص(  پيامبر  زمان 
خاص خود – دلالتی غير از قرائات مختلف داشته اند 
هجری،  نخست  قرن  اواخر  از  و  بعد  زمانهای  در  كه 
در قالبهای جديد خود بازسازی شده اند و در راستای 
توجيه قرائات مختلف به كار رفته اند؛ چنان كه پس از 
آن نيز همواره در معنای واژه حرف در اين روايات، 

اختلافات فراوانی وجود داشته است.46
زير  را  مختلف  قرائات  وحيانی بودن  كه  ديگری  نكته 
طول  در  قرائات  دانشمندان  استدلال  می برد،  سؤال 
تاريخ به قرائت پيامبر اكرم)ص( به عنوان يك معيار در 
انتخاب و ترجيح ميان قرائات مشهور است. نمونه هايی 
از اين استدلالات كه در كتابهای مهم قرائات و علوم 

مرتبط با آن وارد شده است، عبارتند از:
43. برای مثال، در توجيه اختلافات موجود در نگارش برخی از كلمات 
در مصاحف امصار، نقلهايی بيان شــده است كه دليل اختلافات مزبور 
را توجه نويســندگان به قرائات مختلف در شهرهای گوناگون اسلامی 
قلمداد كرده اند )ر.ك: الابانۀ عن معانی القراءات، صص 49-48(. اين 
سخنان و امثال آن كه سعی در توجيه قرائات مختلف و انتساب آنها به 
صدر اسلام دارد، نقلهايی است كه ريشه آن را بايد در سالهای متأخرتر 

)اواخر قرن نخست هجری به بعد( جست وجو كرد.
44. Isnād-cum-matn analysis
45. The Transmission of the Variant Readings of the 
Quran, pp 5-34.

46. در اين باره ر.ك: غريب الحديث، ج3، صص162-159؛ المرشد 
الوجيز، صص86-116.
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ضَعْفاً...«47.  فِیکُمْ  أَنَّ  وَعَلِمَ  عَنْکُمْ  اللهُ  خَفَّفَ  »الْنَ   -
قرائت  ضُعَفاء«  فيِكُمْ  أنََّ  »وَعَلِمَ  را  آيه  اين  »ابوجعفر 
ابوعمرو،  و  مدينه  اهل  قرائت  آنكه  حال  است؛  كرده 
»ضُعْفاً« است. اختيار ابوحاتم و ابوعبيد نيز بر اساس 
همين قرائت )ضُعْفاً( می باشد. ابوعبيد دليل اختيار خود 
را چنين بيان كرده است كه قرائت مزبور به دليل كثرت 
قرائت قاريان و نيز به اين خاطر كه قرائت پيامبر)ص( و 
پيروان ايشان است، بر ساير قرائات ارجحيت دارد«.48

- »فَرَوْحٌ وَ رَیحَانٌ وَ جَنَّت نعَِیم«49. »يعقوب، »فروح« 
را به ضم راء قرائت كرده كه قرائت پيامبر اكرم)ص(، 
قتاده، حسن، ضحاك و  باقر)ع(،  ابوجعفر  ابن عباس، 

گروهی ديگر است«.50
قرائت  دانشمندان،  اين  كه  می دهد  نشان  بالا  مطالب 
واحدی برای پيامبر اكرم)ص( متصور بودند و قرائات 
مختلف را نازل شده از سوی خداوند متعال نمی پنداشتند؛ 
بلكه آنها را ناشی از تفاوت در نقل قرائات از سوی 
راويان می  دانستند. اگر انتساب تمامی قرائات به پيامبر 
)د 324ق(  ابن مجاهد  بسا  بود، چه  اكرم)ص( صحيح 
انتخاب  و  قرائات  تحديد  به  نمی توانست  به سادگی 
هفت قاری از ميان قاريان متعدد اقدام كند. البته روشن 
است كه پيامبر اكرم)ص(، در مسئله آموزش قرآن با 
افراد مختلفی مواجه بود كه همگی نمی توانستند قرآن 
را به همان شكلی كه آن حضرت قرائت می كرد، قرائت 
از سوی  قرآن  كلمات  مختلف  ادای  رو،  اين  از  كنند. 
ابوشامه  چنان كه  بود؛  طبيعی  كاملًا  امری  مسلمانان، 
گفته اند  بزرگان  از  »برخی  است:  آورده  باره  اين  در 
بلِِسانِ  مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ  أَرْسَلْنا  با توجه به آيه »وَما  كه 
قَوْمِه«51، خداوند قرآن را به لغت قريش و همسايگان 
فصيح آنان نازل كرده است؛ اما پس از آن، اين اجازه 
را به ديگر مخاطبان قرآن از ميان عرب داده است كه 

47. انفال، 66.
48. إعراب القرآن، ج2، ص104.

49. واقعه، 89.
50. مجمع البيان لعلوم القرآن، ج9، ص343.

51. ابراهيم، 4.

دارند،  مؤانست  آن  با  كه  خودشان  لغات  به  را  قرآن 
قرائت كنند و از اين نظر، آنان را نسبت به انتقال از يك 
لغت به لغتی ديگر، به مشقت نينداخته است؛ زيرا برای 
پرورش  آن  با  كه  زبانی  كنارگذاشتن  فرد عربی،  يك 
يافته، امری گران و دشوار است. از اين رو، خداوند از 
روی لطف و منت، اجازه داد آنان قرآن را بر اساس 
در  و  كنند  قرائت  زبانی خودشان  عادتهای  و  طبيعت 
خاطر،  اين  به  و  نيفتند  مشقت  و  سختی  به  باره  اين 
از پذيرش آن روی گردان نشوند«52؛ با اين حال، اين 
مسئله را نبايد با قضيه نزول قرآن به حروف هفت گانه 
اشتباه گرفت. اگر قرآن به گونه های متفاوت نازل شده 
بود، خليفه سوم با اختلافات در قرائت قرآن برخورد 
و  برنمی داشت  ميان  از  را  مختلف  قرائات  و  نمی كرد 
صحابه ديگر نيز از جمله اميرالمؤمنين علی)ع( در اين 
باره سكوت نمی  كردند. علاوه بر اين، در اين صورت، 
از اختلافات مسلمانان در قرائت قرآن از سوی  خبر 
حذيفۀ بن يمان به خليفه سوم نبايد امری عظيم تلقی 
می  شد و به توحيد مصاحف منجر می گشت؛ مگر آنكه 
گفته شود عثمان در اين باره دست به بدعت زده است 
همراهی  كار  اين  در  را  او  نيز  صحابه  از  بسياری  و 
ميان  به  قرائات  اختلاف  جريان  از  سخنی  و  كرده اند 
جمع  مبانی  مهمترين  از  يكی  بدون شك،  نياورده اند. 
قرآن در زمان ابوبكر و عثمان اين بود كه قرائت قرآن 
تنها به يك شكل نازل شده است. در حقيقت داستانها و 
روايات موجود از آن زمان همگی نشانگر اين است كه 
آنان از اختلاف در قرائت قرآن گريزان بودند و برای 
اين مسئله چاره انديشی می كردند؛ نه اينكه اختلاف را 
به عنوان يك اصل پذيرفته و بر اساس آن عمل كرده 
باشند. با توجه به اين مطالب، نمی توان منشأ قرائات 
مختلف قرآن را وحيانی دانست؛ بلكه ريشه های آن را 
بايد در دوره های پس از پيامبر اكرم)ص( جست وجو 

كرد.

52. المرشد الوجيز، صص89-90.
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جامعه  در  مشهور  قرائات  شناختن  رسمیت  به   )2
اسلامی

رواياتی از ائمه)ع( درباره پيروی از قرائت مردم و لزوم 
تبعيت از سنت آموزش نقل شده است. اهم اين روايات 

عبارتند از:
بنِْ  عَلِيِّ  عَنْ  زِياَدٍ  بنِْ  سَهْلِ  عَنْ  أصَْحَابنِاَ  مِنْ  ۀٌ  - »عِدَّ
مْطِ قاَلَ:  الحَْكَمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِْ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْياَنَ بنِْ السِّ
كَمَا  اقْرَءُوا  قاَلَ  القُْرْآنِ  تنَْزِيلِ  عَنْ  أبَاَعَبْدِاللهِ)ع(  سَأَلتُْ 
امام صادق)ع(  از  عُلِّمْتمُْ«53؛ »سفيان بن سمط گويد: 
درباره تنزيل قرآن سؤال كردم؛ فرمود: همان گونه كه 

آموزش ديده ايد، قرائت كنيد.«
عَبْدِ  عَنْ  الحُْسَيْنِ  بنِْ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  يحَْيیَ  بنُْ  دُ  »مُحَمَّ  -
حْمَنِ بنِْ أبَيِ هَاشِمٍ عَنْ سَالمِِ بنِْ سَلَمَۀَ قاَلَ: قرََأَ رَجُلٌ  الرَّ
عَلَی أبَيِ عَبْدِ اللهِ)ع( وَ أنَاَ أسَْتمَِعُ حُرُوفاً مِنَ القُْرْآنِ ليَْسَ 
عَلَی مَا يقَْرَأهَُا النَّاسُ فقََالَ أبَوُعَبْدِاللهِ)ع( كُفَّ عَنْ هَذِهِ 
القِْرَاءَۀِ اقْرَأْ كَمَا يقَْرَأُ النَّاسُ حَتَّی يقَُومَ القَْائمُِ)ع( فإَِذَا قاَمَ 
أخَْرَجَ  وَ  هِ  عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی حَدِّ كِتاَبَ اللهِ  قرََأَ  القَْائمُِ)ع( 
)ع(«54؛ »سالم بن سلمه گويد:  َّذِي كَتبَهَُ عَلِيٌّ المُْصْحَفَ ال
شخصی قرآن را به  گونه ای مغاير با قرائت مردم بر امام 
صادق)ع( قرائت كرد. آن حضرت فرمود: از اين قرائت 
كه  روزی  تا  بخوان  مردم  قرائت  طبق  و  بردار  دست 
قائم)ع( به پا خيزد. پس زمانی كه قائم)ع( ظهور كند، 
كتاب خداوند عزّ و جلّ را بر حد خودش قرائت كند و 

مصحف علی)ع( را بيرون آورد.«
قَّاقُ  دِ بنِْ عِمْرَانَ الدَّ ثنَاَ عَلِيُّ بنُْ أحَْمَدَ بنِْ مُحَمَّ - »حَدَّ
دُ بنُْ أبَيِ عَبْدِ اللهِ الكُْوفيُِّ قاَلَ  ثنَاَ مُحَمَّ رَحِمَهُ اللهُ قاَلَ حَدَّ
ثنَيِ الحُْسَيْنُ  دُ بنُْ إسِْمَاعِيلَ البْرَْمَكِيُّ قاَلَ حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ حَدَّ
ثنَيِ بكَْرُ بنُْ زِياَدٍ عَنْ عَبْدِ العَْزِيزِ بنِْ  بنُْ الحَْسَنِ قاَلَ حَدَّ
ضَا)ع( عَنِ التَّوْحِيدِ فقََالَ كُلُّ مَنْ  المُْهْتدَِي قاَلَ سَأَلتُْ الرِّ
قرََأَ قلُْ هُوَ اللهُ أحََدٌ وَ آمَنَ بهَِا فقََدْ عَرَفَ التَّوْحِيدَ قلُْتُ 
كَذَلكَِ اللهُ  زَادَ فيِهِ  النَّاسُ وَ  يقَْرَأُ  كَمَا  يقَْرَؤُهَا قاَلَ  كَيْفَ 
رَبِّي كَذَلكَِ اللهُ رَبِّي كَذَلكَِ اللهُ رَبِّي «55؛ »عبدالعزيز بن 

53. الكافی، ج2، ص631.
54. بصائر الدرجات، ج1، ص193؛ الكافی، ج2، ص633.

55. التوحيد، ص284. 

مهتدی گويد: از امام رضا)ع( درباره توحيد پرسيدم؛ 
فرمود: هر كس »قل هو الله احد« را بخواند و به آن 
كردم:  عرض  است.  شناخته  را  توحيد  آورد،  ايمان 
مردم  كه  همان گونه  فرمود:  بخواند؟  چگونه  را  سوره 
می خوانند و به آن افزود: كَذَلكَِ اللهُ رَبِّي كَذَلكَِ اللهُ رَبِّي 

كَذَلكَِ اللهُ رَبِّي.«
دِ بنِْ  ۀٌ مِنْ أصَْحَابنِاَ عَنْ سَهْلِ بنِْ زِياَدٍ عَنْ مُحَمَّ - »عِدَّ
قاَلَ:  الحَْسَنِ)ع(  أبَيِ  عَنْ  أصَْحَابهِِ  بعَْضِ  عَنْ  سُلَيْمَانَ 
َّا نسَْمَعُ الْآياَتِ فيِ القُْرْآنِ ليَْسَ  قلُْتُ لهَُ جُعِلْتُ فدَِاكَ إنِ
بلََغَناَ  نقَْرَأهََا كَمَا  نسَْمَعُهَا وَ لَا نحُْسِنُ أنَْ  هِيَ عِنْدَناَ كَمَا 
عَنْكُمْ فهََلْ نأَْثمَُ فقََالَ لَا اقْرَءُوا كَمَا تعََلَّمْتمُْ فسََيجَِيئكُُمْ مَنْ 
يعَُلِّمُكُم «56؛ »راوی گويد: به ابوالحسن)ع( گفتم: فدايت 
شوم، ما آياتی در قرآن می شنويم كه نزد ما آن گونه كه 
می شنويم، نيستند و ما نمی توانيم آنها را دقيقاً چنان كه 
می كنيم؟  گناه  آيا  بخوانيم؛  است  رسيده  ما  بر  شما  از 
حضرت فرمود: نه، آن گونه كه آموختيد بخوانيد؛ به زودی 

كسی نزدتان می آيد كه به شما بياموزد.«
به طور كلی، روايات فوق دربردارنده دو مطلب مهم 
قرائت  از  تبعيت  به  را  پيروانشان  ائمه)ع(   .1 هستند: 
خبر  آينده ای  از  ائمه)ع(   .2 كرده اند؛  دعوت  مردم 
شيعيان  به  را  قرآن  قرائت  زمان)ع(  امام  كه  داده اند 

آموزش خواهد داد.
مطلب اول كه از همه روايات فوق برداشت می شود، 
در سيره ائمه)ع( آشكار بوده و مورد اتفاق دانشمندان 
قرائت  تعيين مصداق  تفاوت كه در  اين  با  نيز هست؛ 
مورد نظر ائمه)ع( )قرائت مردم(، ديدگاههای متفاوتی 
بيان شده است. برخی بر آن شده اند كه منظور از قرائت 
مردم در اين روايات، قرائت خاصی است كه در زمان 
قرائت  نيز  ديگر  برخی  است.57  داشته  رواج  ائمه)ع( 
به  را  آن  و  نمی دانند  خاص  قرائتی  به  ناظر  را  مردم 
تسری  مكانی  و  عصر  هر  در  ديگر  مشهور  قرائات 

56. الكافی، ج2، ص619.
57. ر.ك: التمهيــد فی علوم القرآن، ج2، ص172؛ »بررســی روايت 
»اقرأ كما يقرأ الناس« با نگاهی به فهم شيخ انصاری«، صص49-67.
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است؛  قديم تری  و  صحيح تر  ديدگاه  كه  می دهند58 
امام  تا  امام صادق)ع(  )به ويژه  ائمه)ع(  زمان  در  زيرا 
رضا)ع( كه اين روايات از آنان نقل شده است(، قرائت 
واحدی در مدينه يا كوفه يا در شهرهای اسلامی رايج 
نبود و مقريان مشهور زيادی از جمله قاريان سبعه در 
شهرهای گوناگون اسلامی بر مسند اقراء تكيه زده و 
قرائت قرآن را به مردم آموزش می دادند. ثانياً ائمه)ع( 
در اين روايات، مردم را به قرائت خاصی دعوت نكرده 
و از قرائت خاصی نيز آنان را نهی نكرده اند و تفسير 
از  حفص  ويژه  به  خاص  قرائت  يك  به  امام  سخن 

عاصم هيچ گونه توجيهی ندارد.
ائمه)ع( از عصر امام علی)ع(، مردم را به قرآن واحد 
ميان  اين  در  حال  كرده اند؛  دعوت  واحد  قرائت  و 
هم چنان كه گفته شد، برخی از جريانها از جمله غاليان 
با توجه به اعتقادات خويش، سعی داشتند از رهگذر 
را  قرآن  ائمه)ع(،  قرائت  اختلاف  ادعای  با  و  قرائات 
تحريف شده نشان دهند و به اغراض سوء خود در اين 
باره دست يابند. ائمه)ع( در چنين فضايی شيعيان را به 
همسوشدن با بقيه مسلمانان و پيروی از سنت آموزش 
با  ائمه)ع(  كرده اند.  دعوت  مشهور  قرائی  مكاتب  در 
اين دستور، فضای جامعه اسلامی را به سمت وحدت 
بهانه جويان سلب  از  را  بهانه ای  هرگونه  و  داده  سوق 
خاص  قرائت  ائمه)ع(  كه  است  بديهی  البته  كرده اند. 
اصل  در  كه  را  قرائات  اختلاف  اما  داشتند؛  را  خود 
متن و محتوای قرآن خللی وارد نمی ساخت، پذيرفته 
اولويت قرار  اين زمينه در  و همبستگی مسلمانان در 
داده اند. ارائه قرائتی خاص از سوی ائمه)ع( و تشكيل 
مكتب قرائتی منحصر به فرد، بدون شك باعث ايجاد 
به صلاح  كه  می شد  فراوانی  تفرقه های  و  دودستگيها 

جامعه اسلامی و قرآنی نبود.
اما مطلب دوم مذكور در روايات كه در آن امامان)ع( از 
آينده ای خبر می دهند كه امام زمان)ع(، قرائت قرآن و 

58. ر.ك: التبيان فی تفسير القرآن، ج1، ص7؛ البيان فی تفسير القرآن، 
صــص167-166؛ »دلالت و مصداق روايت اقــرأ كما يقرأ الناس«، 

صص221-245.

فهم آن را به مردم آموزش می دهد، نامتناسب با رويكرد 
ائمه)ع( در ارتباط با همبستگی جامعه اسلامی است و 
برمی انگيزد؛  از روايات  اين بخش  به  را  انسان  ترديد 
اين  به  استناد  با  اهل سنت  محققان  از  برخی  چنان كه 
بخش از روايات، اعتقاد به تحريف قرآن را به شيعيان 
نسبت داده اند.59 وجود راويان ضعيف و متهم به غلو در 
اين روايات مؤيد آن است كه هرچند غلات نتوانستند 
به اغراض ناشايست خود در تمايز بين قرائت ائمه)ع( 
روايات  در  دست بردن  با  اما  يابند؛  دست  ديگران  و 
قرائت  در  تفاوت  وجود  انديشه  كردند  سعی  مزبور، 
چهار  ميان  از  كنند.  بازپروری  را  ديگران  و  ائمه)ع( 
روايت فوق، تنها روايت دوم و چهارم، مطلب مذكور 
را بيان می كنند كه از لحاظ سندی، ضعيف60 و از لحاظ 

متنی نيز غير قابل توجيه هستند.
در روايت دوم كه از سالم بن سلمه نقل شده، شخصی 
كلماتی از قرآن را قرائت كرده و امام صادق)ع( او را 
از آن قرائت نهی كرده و فرموده است: »إقرأ كما يقَرأ 
تا  بخوانيد  مردم  »مانند  القائم)ع(«؛  يقوم  حتی  الناس 
اينكه قائم)ع( ظهور كند«. در اينجا چند سوال مطرح 
چه  به  كرده  نهی  را  او  امام)ع(  كه  فرد  آن   .1 است: 
ناس  قرائت  از  منظور   .2 است؟  كرده  قرائت  قرائتی 
كدام است؟ 3. صدر و ذيل اين عبارت چه ارتباطی با 

همديگر دارند؟
در پاسخ به سؤال نخست برخی به اين نتيجه رسيده اند 
كه آن فرد، قرائت حق و قرائت ائمه)ع( را می خوانده 
آن  كه  است  شده  متذكر  و  نهی  امام)ع(  سوی  از  كه 
قرائت تا زمان ظهور امام زمان)ع(، ممنوع است.61 اين 
برداشت، با توجه به عبارت »حتی يقوم القائم« انجام 
قرائت حق  از  قرائت، غير  اگر آن  گرفته است؛ چون 

59. روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم، ج1، ص25.
60. در اين باره ر.ك: مرآۀ العقول فی شــرح اخبار آل الرسول، ج12، 
ص506؛  آراء حول القرآن، صص72-70؛ »بازشناسی جايگاه رجالی 
آخرين راوی در ســند روايت »اقرأ كما يقــرأ الناس««، صص74-

53؛ اختلاف قرائات قرآنی و جريــان تاريخی-فرهنگی اهل بيت)ع( 
محوری، صص149-155.

61. الحاشيۀ علی مدارك الاحكام، ج3، ص21.
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باشد، ذكر اين عبارت از سوی معصوم)ع( بی معناست. 
ائمه)ع(، قرائتی را رواج  اينجاست كه چرا  اما مطلب 
داده و سپس مردم را از آن نهی كرده اند؟ چرا امامان)ع( 
آنها  صحيح،  قرائت  به  مسلمانان  فراخواندن  جای  به 
به  ائمه)ع( خود  آيا  بازداشته اند؟  قرائت صحيح  از  را 
ديگر  قرائتی  به  را  شيعيانشان  و  می خواندند  قرائتی 
فرامی خواندند؟ بديهی است كه اين معنا نمی تواند قابل 

پذيرش باشد.62
برخی ديگر نيز بيان كرده اند كه آن فرد، قرائت شاذ 
نهی  امام)ع( خوانده كه موجبات  نزد  و ناصحيحی را 
امام را فراهم كرده است. چون به هيچ روی، پذيرفتنی 
كه خود  كار صحيحی  از  را  فردی  امام)ع(  كه  نيست 
انجام می دهد، بازدارد. اين ديدگاه صحيح است و در 
القائم...« همخوانی  يقوم  عبارت »حتی  با  عين حال، 
ندارد؛ همان عبارتی كه در حديث امام رضا)ع( )روايت 
سوم( موجود نيست: »عَنْ عَبْدِ العَْزِيزِ بنِْ المُْهْتدَِي قاَلَ 
قلُْ هُوَ  التَّوْحِيدِ فقََالَ كُلُّ مَنْ قرََأَ  ضَا)ع( عَنِ  سَأَلتُْ الرِّ
اللهُ أحََدٌ وَ آمَنَ بهَِا فقََدْ عَرَفَ التَّوْحِيدَ قلُْتُ كَيْفَ يقَْرَؤُهَا 
قاَلَ كَمَا يقَْرَأُ النَّاسُ وَ زَادَ فيِهِ كَذَلكَِ اللهُ رَبِّي كَذَلكَِ اللهُ 

رَبِّي كَذَلكَِ اللهُ رَبِّي «.
و  مردم  قرائت  معنای  در  كه  نيز  مطالبی  به  توجه  با 
دعوت شيعيان به همسوشدن با جريان كلی مسلمانان 
كه  گرفت  نتيجه  می توان  شد،  بيان  ائمه)ع(  سوی  از 
نيز  احاديث  اين  ضمن  را  خود  انديشه های  غاليان، 

گسترش داده اند.
اشكال مذكور، بر روايت چهارم نيز وارد است كه امام 
تعََلَّمْتمُْ  كَمَا  »اقْرَءُوا  است:  كرده  بيان  ابوالحسن)ع(63 
مَنْ  »فسََيجَِيئكُُمْ  عبارت  يعَُلِّمُكُم«.  مَنْ  فسََيجَِيئكُُمْ 

62. شــايان ذكر است كه برخی از علمای شيعه قائل به اين شده اند كه 
آنچه ائمه)ع( تا زمان قيام قائم )عج( از آن نهی كرده اند، زياداتی است 
كه ياران ايشان از آنان فراگرفته و قرائت می كردند )كتاب الصلاۀ، ج1، 

ص360(؛ اما اشكالی كه ذكر شد، بر اين ديدگاه نيز وارد است.
63. با توجه به اينكه ابوالحســن در سلسله سند اين روايت به صورت 
مطلق ذكر شــده و راوی مستقيم امام)ع( نيز مشخص نيست، نمی توان 
بــا قاطعيت گفت كــه منظور از آن كدام يك از امامان ســه گانه )امام 

كاظم)ع(، امام رضا)ع( و امام هادی)ع(( است. 

يعَُلِّمُكُم« كه در روايت اول از امام صادق)ع( موجود 
مْطِ قاَلَ: سَأَلتُْ أبَاَعَبْدِاللهِ)ع(  نيست )»عَنْ سُفْياَنَ بنِْ السِّ
با  عُلِّمْتمُْ«(، مخالف  كَمَا  اقْرَءُوا  قاَلَ  القُْرْآنِ  تنَْزِيلِ  عَنْ 
رويكرد اتخاذشده از سوی امام صادق)ع( و موافق با 
ديدگاههای غاليان است كه پذيرفتنی نيست. روايات 
ديگری نيز از اين دست وارد شده كه سعی در ايجاد 
نوعی مرزبندی ميان قرائت ائمه)ع( با سايرين دارند كه 
سند و متن آنها را نيز نمی توان پذيرفت. برخی از اين 

روايات عبارتند از:
دٍ عَنْ عَلِيِّ بنِْ  دُ بنُْ يحَْيیَ عَنْ أحَْمَدَ بنِْ مُحَمَّ - »مُحَمَّ
بنِْ خُنيَْسٍ قاَلا  المُْعَلَّی  بنِْ فرَْقَدٍ وَ  عَبْدِ اللهِ  الحَْكَمِ عَنْ 
فذََكَرْناَ  أْيِ  الرَّ رَبيِعَۀُ  مَعَناَ  وَ  اللهِ)ع(  عَبْدِ  أبَيِ  عِنْدَ  كُنَّا 
ابنُْ مَسْعُودٍ لَا  أبَوُعَبْدِاللهِ)ع( إنِْ كَانَ  القُْرْآنِ فقََالَ  فضَْلَ 
نعََمْ  رَبيِعَۀُ ضَالٌّ فقََالَ  عَلَی قرَِاءَتنِاَ فهَُوَ ضَالٌّ فقََالَ  يقَْرَأُ 
قرَِاءَۀِ  عَلَی  فنَقَْرَأُ  نحَْنُ  أمََّا  أبَوُعَبْدِاللهِ)ع(  قاَلَ  ثمَُّ  ضَالٌّ 
گويند:  خنيس  بن  معلی  و  فرقد  بن  »عبدالله  «64؛  أبُيٍَّ
نزد امام صادق)ع( بوديم و ربيعۀ الرأی نيز با ما بود. 
از فضيلت قرآن سخن گفتيم و امام صادق)ع( فرمود: 
اگر ابن مسعود طبق قرائت ما نخواند گمراه است. ربيعه 
است.  گمراه  بله،  فرمود:  امام)ع(  است؟  گمراه  گفت: 

سپس افزود: اما ما طبق قرائت ابُیّ، قرائت می كنيم.«
أبي عبدالله)ع(  أخبره عن  فرقد عمن  بن  داود  - »عن 
قال:  لو قد قرئ القرآن  كما أنزل  لألفيتنا فيه مسمين «65؛ 
نازل  به همان صورتی كه  اگر قرآن  »امام صادق)ع(: 
شده بود قرائت می شد، اسامی ما را در آن می يافتيد«.

بنِْ  أحَْمَدَ  عَنْ  أصَْحَابهِِ  بعَْضِ  عَنْ  دٍ  مُحَمَّ بنُْ  »عَلِيُّ   -
دِ بنِْ أبَيِ نصَْرٍ قاَلَ: دَفعََ إلِيََّ أبَوُالحَْسَنِ)ع( مُصْحَفاً وَ  مُحَمَّ
َّذِينَ كَفَرُوا  قاَلَ لَا تنَْظُرْ فيِهِ ففََتحَْتهُُ وَ قرََأْتُ فيِهِ لمَْ يكَُنِ ال
فوََجَدْتُ فيِهَا اسْمَ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ قرَُيْشٍ بأَِسْمَائهِِمْ وَ 
باِلمُْصْحَفِ«66؛  ابعَْثْ إلِيََّ  أسَْمَاءِ آباَئهِِمْ، قاَلَ فبَعََثَ إلِيََّ 
مصحفی  رضا)ع(  حضرت  گويد:  ابی نصر  بن  »محمد 
به من داد و فرمود: در آن نگاه نكن. پس من آن را 

64. الكافی، ج1، ص634.
65. تفسير العياشی، ج1، ص13.

66. الكافی، ج1، ص631.
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آن  در  را  كفروا«  الذين  يكن  »لم  سوره  و  كردم  باز 
خواندم و اسامی هفتاد نفر از اهل قريش را به نامهای 
خودشان و پدرانشان در آنجا يافتم. سپس حضرت نزد 

من فرستاد كه مصحف را به من بازگردان.«

سیر اجمالی قرائات پس از زمان ائمه)ع(
به ويژه  شيعه  امامان  كوششهای  گذشت،  چنانكه 
ايجاد  باعث  قرآن كريم  قرائت  صادقين)ع( در مسئله 
همبستگی كامل ميان مسلمانان در اين باره شد. پيروان 
ائمه)ع( دوشادوش عالمان اهل سنت به تعليم و ترويج 
چند  كه  گونه ای  به   پرداختند؛  مستند  و  معتبر  قرائات 
مشهور  هفت گانه  قاريان  زمره  در  بعدها  آنان  از  تن 
شهرهای  در  قاريانی  زمان،  آن  در  گرفتند.67  جای 
را  خود  وقت  تمام  كه  كردند  ظهور  اسلامی  مختلف 
صرف آموزش و ترويج قرائت كردند.68 ابوجعفر يزيد 
ابی  بن  عبدالرحمن  بن  نافع  و  130ق(  )د  قعقاع  بن 
نعيم )د 169ق( از مدينه، عبدالله بن كثير )د 120ق( 
و ابن محيصن )د 123ق( از مكه، عاصم بن ابی النجود 
و  156ق(  )د  حمزه  148ق(،  )د  اعمش  129ق(،  )د 
كسائی )د 189ق( از كوفه، عيسی بن عمر )د 149ق(، 
)د  حضرمی  يعقوب  و  154ق(  )د  علاء  بن  ابوعمرو 
205ق( از بصره، و عبدالله بن عامر )د 118ق( و عطيۀ 
بن قيس )د 121ق( از شام، نمونه هايی از مشهورترين 
اين قاريان بودند.69 اين افراد به عنوان پيشوايان قرائات 
شناخته شدند و مردم به پيروی از قرائات آنان روی 
آوردند.70 قرائت اين قاريان در قرون دوم و سوم نيز 
مبنای عالمان قرائات بود؛ چنان كه افرادی مانند فراء )د 

67. از ميان قاريان هفت گانه، عاصــم بن ابی النجود، حمزۀ بن حبيب 
كوفی )از اصحاب امام صادق)ع((، علی بن حمزه كسايی و ابوعمرو بن 
علاء بصری را در زمره شــيعيان دانسته اند )ر.ك: تأسيس الشيعۀ لعلوم 

الاسلام، صص346-347(.
68. النشر فی القراءات العشر، ج1، ص8.

69. ر.ك: السبعۀ فی القراءات، صص87-53؛ النشر فی القراءت العشر، 
ج1، صص8-9.

70. النشر فی القراءات العشر، ج1، صص9-8؛ القراءات القرآنيۀ تاريخ 
و تعريف، صص38-39.

207ق(، طبری )د 310ق( و زجاج )د 311ق(، وجوه 
قرائی آنان را به عنوان ائمه قرائات ذكر می كردند و با 
معيارهای خاص خود، از ميان قرائات مذكور اختيار 

می كردند.71 
 در اوايل قرن چهارم هجری، ابن مجاهد )د 324ق(، 
تصميم به تحديد قرائات گرفت و از ميان ائمه قرائات، 
در  قاريان  مقبول ترين  و  برجسته ترين  از  تن  هفت 
شهرهای مختلف اسلامی را گزينش و معرفی كرد.72 
اين قاريان بر اساس پنج شهر مهم اسلامی عبارتند از: 
از مدينه؛  )د 169ق(  ابی نعيم  بن  بن عبدالرحمن  نافع 
عبدالله بن كثير )د 120ق( از مكه؛ عاصـم بن ابی النجود 
)د 127 ق(، حـمـزۀ بن حبيب زياّت )د 156 ق( و 
علی بن حمزه كسايی )د 189ق( از كوفه؛ ابوعمرو بن 
علاء )د 154ق( از بصره؛ عبدالله بن عامر )د 118ق( 
قراء  به  پس،  آن  از  قاری  هفت  اين  )همان(.  شام  از 
سبعه )قاريان هفت گانه( و قرائات آنان به قرائات سبع 
)قرائات هفت گانه( مشهور شدند.73 بر اين اساس، در 
بين جامعه  قرائی  نيز وحدت  ائمه)ع(  از  قرنهای پس 
مسلمانان حفظ شد و عالمان و مفسران شيعی از جمله 
كنار  در  بيت)ع(،  اهل  از  تبعيت  به  و طبرسی  طوسی 
مفسران اهل سنت مانند زمخشری و ابوحيان اندلسی، 
به نقل روايات مشهور در كتابهای تفسير و علوم قرآنی 

71. برای نمونــه ر.ك: جامع البيان عن تأويل آيــات القرآن، ج17، 
ص113 و ج18، ص402؛ معانــي القرآن و إعرابه، ج1، صص112-

111 و 398(.
72. در اين باره ر.ك: السبعۀ فی القراءات، سراسر اثر.

73. ر.ك: التيسير فی القراءات السبع، صص25-15. شايان ذكر است 
كه در كنار قرائات هفت گانه مذكور، قرائات ديگری نيز از جمله قرائت 
ابوجعفــر يزيد بن قعقاع )د 130ق(، يعقوب بن اســحاق )د 205ق( و 
خلف بن هشــام بزّاز )د 229ق( از شهرت خوبی برخوردار بودند؛ اما 
در زمــره قرائات انتخابی ابن مجاهد قرار نگرفتند. پس از تأليف كتاب 
الســبعۀ فی القراءات از ســوی ابن مجاهد، قراءات هفت گانه به تدريج 
در جامعه اســلامی مورد قبول افتاد و اســاس قرائت قرآن را در بلاد 
اسلامی تشكيل داد )ر.ك: القراءات القرآنيۀ تاريخ و تعريف، صص51-

25(. پس از گذشــت چند قرن، ابن جزری )د 833 ق( كتاب النشر فی 
القراءات العشــر را تأليف كرد و به واسطه آن، قرائات ده گانه را كه بر 
اثر هيمنه قرائات هفت گانه پس از تأليف كتاب ابن مجاهد كمرنگ شده 

بودند، دوباره مطرح كرد.
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اهتمام ورزيده و قرائات مشهور را معتبر دانستند.74

نتیجه گیری
1. امامان شيعه)ع(، پيشگامان وحدت مسلمانان در 
مسئله قرائت قرآن بودند. در عصر صادقين)ع(، سه 
بود:  گرفته  شكل  قرائات  حوزه  در  مختلف  جريان 
قرائی؛  شاذّ  جريان   -2 قرائی؛  غالب  جريان   -1
مواجهه  در  صادقين)ع(  قرائی.  ف  محرِّ جريان   -3
اين گروهها دو رويكرد اصلی را در جهت حفظ  با 
وحدت و همبستگی مسلمانان در مسئله قرائت قرآن 
و  نزول  اصالت  از  وصيانت  دفاع   -1 كردند:  اتخاذ 
قرائات  به رسميت شناختن  قرآن؛ 2-  واحد  قرائت 
مشهور. ايشان با پذيرش جريان رايج قرائی در جهان 
اسلام، پيروان خود را به همسوشدن با كليت جامعه 
اسلامی دعوت كرده و سعی كردند هرگونه مرزبندی 
بين گروههای مختلف اسلامی در قرائت قرآن را از 
را  مردم  صادقين)ع(،  ديگر  سوی  از  بردارند.  ميان 
از پيوستن به جريان شاذ قرائی برحذر داشتند و با 
گرفته  شكل  غلات  پيشگامی  به  كه  ديگری  جريان 

74. التبيان فی تفســير القرآن، ج1، ص7؛ مجمع البيان لعلوم القرآن، 
ج1، ص25.

- قرآن كريم.
- آراء حول القرآن، علی علامه فانی اصفهانی، بيروت، 

دارالهادی، 1411ق.
- الابانۀ عن معانی القراءات، مكی بن ابی طالب، قاهره، 

دار نهضۀ ، 1975م.
ابی بكر  بن  عبدالرحمن  القرآن،  علوم  فی  الإتقان   -

سيوطی، بيروت، دارالكتاب العربی، 1421ق.
- اختلاف قرائات قرآنی و جريان تاريخی ـ فرهنگی 
تهران،  عترت دوست،  محمد  محوری،  بيت)ع(  اهل 

دانشگاه امام صادق)ع(، 1397ش.
ميرداماد  تعليقات  )مع  الرجال  معرفۀ  اختيار   -

آل  مؤسسه  قم،  كشی،  عمر  بن  محمد  الأسترآبادی(، 
البيت)ع(، 1363ش.

- اختيار معرفۀ الرجال، محمد بن عمر كشی، مشهد، 
دانشگاه فردوسی مشهد، 1409ق.

بيروت،  نحاس،  محمد  بن  احمد  القرآن،  إعراب   -
دارالكتب العلميه، 1421ق.

كريم  ابن مجاهد«،  نزد  سبع  قرائات  »ارزيابی   -
پارچه باف دولتی، مجله مطالعات قرائت قرآن، شماره 

7، 1395ش.
دارالثقافۀ،  قم،  طوسی،  حسن  بن  محمد  الأمالی،   -

1414ق.

  کتابنامه

انديشه تحريف و مسائل  ترويج  و عامدانه در صدد 
اختلافی در جامعه بودند، به شدت برخورد كردند.

و  نزول  اصالت  از  صيانت  جهت  در  صادقين)ع(   .2
قرائت واحد قرآن، ديدگاه نزول قرآن به هفت حرف 
را باطل دانسته و نزول قرآن را به صورت واحد معرفی 
با  قرآن  نزول  چندگانه بودن  قاطعيت،  با  آنان  كردند. 
تمسك به حديث سبعۀ احرف را مردود اعلام كردند؛ 
چه اينكه در آن دوره، برخی از مسلمانان سعی داشتند 
روايات سبعۀ احرف را در جهت توجيه قرائات مختلف 
اين حديث هم چنان مورد توجه غاليان  به كار گيرند. 
شيعه قرار گرفته بود و آنان در صدد آن بودند كه از اين 
طرق، اعتقادات غلوآميز خود را درباره قرآن و تحريف 
ائمه)ع(،  آموزه های  اساس  بر  دهند.  جلوه  موجه  آن 
در دوره های بعد از آنان نيز وحدت قرائی بين جامعه 
اسلامی حفظ شد و عالمان و مفسران شيعی به تبعيت از 
اهل بيت)ع(، در كنار مفسران اهل سنت، به نقل روايات 
مشهور در كتابهای تفسير و علوم قرآنی اهتمام ورزيده 

و قرائات مشهور را معتبر دانستند.
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سند  در  راوی  آخرين  رجالی  جايگاه  »بازشناسی   -
و  قاسم نژاد  زهرا  الناس««،  يقرأ  كما  »اقرأ  روايت 
شماره  حديث،  فهم  مطالعات  مجله  زارعی،  اسماعيل 

12، 1399ش.
مجلسی،  محمدتقی  بن  محمدباقر  الأنوار،  بحار   -

بيروت، دارإحياء التراث العربي ، 1403ق.
- »بررسی روايت »اقرأ كما يقرأ الناس« با نگاهی به 
فهم شيخ انصاری«، محمدعلی مهدوی راد و ديگران، 

مجله آموزه های قرآنی، شماره 17، 1392ش.
- البرهان في علوم القرآن، محمد بن عبدالله زركشی، 

بيروت، دارالمعرفۀ، 1410ق.
محمد  محمد)ع(،  آل  فضائل  في  الدرجات  بصائر   -
نجفي ،  مرعشي  آيۀ الله  كتابخانه  قم،    بن حسن صفار، 

1404ق.
قم،  ابوالقاسم خويی،  القرآن، سيد  تفسير  البيان في   -

مؤسسه احياء آثار الامام الخوئی ، 1413ق.
اميركبير،  تهران،  راميار،  محمود  قرآن،  تاريخ   -

1369ش.
- »تأثير خط در پيدايش قرائات«، حميدرضا مستفيد، 

مجله تحقيقات اسلامی، شماره 1، 1381ش.
صدر،  حسن  سيد  الاسلام،  لعلوم  الشيعۀ  تأسيس   -

بی جا، 1370ق.
بن حسن طوسی،  محمد  القرآن،  تفسير  فی  التبيان   -

بيروت، دارإحياء التراث العربی، بی تا.
تهران،  عياشی،  مسعود  بن  محمد  العياشی،  تفسير   -

المطبعۀ العلميۀ، 1380ش.
قم،  معرفت،  محمدهادی  القرآن،  علوم  فی  التمهيد   -

مركز مديريت حوزه علميه قم، 1410ق.
- التوحيد، محمد بن علی ابن بابويه، قم، دفتر انتشارات 

اسلامی، 1398ق.
دانی،  سعيد  بن  عثمان  السبع،  القراءات  فی  التيسير   -

بيروت، دارالكتب العلميۀ، 1416ق.
- جامع البيان عن تأويل آی القرآن، محمد بن جرير 

طبری، بيروت، دارالفكر، 1415ق.

سعيد  بن  عثمان  السبع،  القراءات  فی  البيان  جامع   -
دانی، الشارقۀ، جامعۀ الشارقۀ، 1428ق.

نجاشی«،  رجال  در  غاليان  و  غلو   -»جريان شناسی 
بررسيها،  و  مقالات  مجله  بيدگلی،  دياری  محمدتقی 

شماره 77، 1384ش.
- جمال القراء و كمال الإقراء، علی بن محمد سخاوی، 

دمشق، دارالمأمون، 1418ق.
وحيد  محمدباقر  الاحكام،  مدارك  علی  الحاشيۀ   -

بهبهانی، مشهد، مؤسسه آل البيت)ع(، 1419ق.
- »دلالت و مصداق روايت اقرأ كما يقرأ الناس«، الهه 
شاه پسند، مجله پژوهشهای قرآن و حديث، شماره 2، 

1393ش.
- رجال ابن الغضائری، احمد بن حسين غضائری )ابن 

غضائری(، قم، دارالحديث، 1364ش.
- رجال ابن داود، حسن بن علی ابن داود حلی، تهران، 

دانشگاه تهران، 1342ش.
دفتر  قم،  بن حسن طوسی،  محمد  الطوسی،  - رجال 

انتشارات اسلامی، 1373ش.
معرفۀ  فی  الأقوال  )خلاصۀ  الحلی  العلامۀ  رجال   -
دارالذخائر،  نجف،  حلی،  يوسف  بن  حسن  الرجال(، 

1411ق.
بيروت،  نجاشی،  علی  بن  احمد  النجاشی،  رجال   -

دارالأضواء، 1408ق.
- رسم المصحف دراسۀ لغويۀ تاريخيۀ، غانم قدوری 

الحمد، عمان، دار عمار، 1425ق.
بن  محمود  العظيم،  القرآن  تفسير  فی  المعانی  روح   -

عبدالله آلوسی، بيروت، دارالكتب العلميه، 1415ق.
- السبعۀ في القراءات، ابن مجاهد، قاهره، دارالمعارف، 

بی تا.
- صحيح البخاری، محمد بن اسماعيل بخاری، بيروت، 

دارالفكر، 1401ق.
دكن،  حيدرآباد  سلام،  بن  قاسم  الحديث،  غريب   -

مطبعۀ مجلس دائرۀ المعارف العثمانيۀ، 1384ق.
- غيث النفع في القراءات السبع ، علی نوری صفاقسی، 
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بيروت، دارالكتب العلميۀ، 1425ق.
- الفهرست، محمد بن حسن طوسی، قم، مؤسسۀ النشر 

الفقاهۀ، 1422ق.
- القراءات القرآنيۀ تاريخ و تعريف، عبدالهادی فضلی، 

بيروت، مركز الغدير، 1430ق.
مرتضی  المدرستين،  روايات  و  الكريم  القرآن   -

عسكری، تهران، المجمع العلمی الاسلامی، 1416ق.
دارالكتب  تهران،  كلينی،  يعقوب  بن  محمد  الكافی،   -

الاسلاميۀ، 1407ق.
قم،  انصاری،  محمدامين  بن  مرتضی  الصلاۀ،  كتاب   -
لميلاد  الثانيۀ  المئويۀ  الذكری  بمناسبۀ  العالمي  المؤتمر 

الشيخ الأعظم الأنصاري الأمانۀ العامۀ، 1415ق.
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